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 ‌‌833-822صفحات:‌‌

 

و  یدللتوح یةالوهاب یةالرؤ»از کتابِ  یگزارش
 7«أقسامه

 *یزجسرخه د یرضا پورعل
 

نابلسی نگاشته شده اسـت قلم  عثمان مصطفی  ، بهیة الوهابیة للتوحید و أقسامهؤالرکتاب 
المبـین  کشـورهای عمـان و اردن بـه  النور م، در انتشارات دار8583و این کتاب در سال 

صـفحه دارد، یکـی از بهتـرین آثـار  582چاپ رسیده است. این کتاب، که حجمی بالغ بر 
 شده در زمینۀ نقد افکار و عقاید وهابیت در حوزۀ توحید و شرک است. نگاشته

توحیـد در »خاتمـه اسـت.  بـاب و یـک مقدمـه، چهـار مشـتمل بـر یـککتاب مذکور 
آثـار نظـری و عملـی  »و نیـز « توحیـد در اسـما و صـفات»، «توحید در الوهیت»، «ربوبیت

چهارگانۀ این کتاب هسـتند  های ابواب ترتیب عنوان ، به«برداشت اشتباه وهابیت از توحید
ای هریـک از ابـواب مـذکور، مقدمـه و طور تفصیلی به بحث دربـارۀ محتـو  که در ادامه، به

 پردازیم. کتاب می همچنین خاتمۀ

 میدمۀ کتاب
، در «مسـئلۀ توحیـد»اعتقاد  مصنف، اخـتلاف اساسـی  وهابیـان بـا سـایر مسـلمانان در  به

برداشت و تعریف وهابیت از هریک از اقسام توحید است، نه در اصل تقسـیم توحیـد. وی 
د» تـوجهی بـه قصـد  بی»و همچنـین « ها در حوزۀ ربوبیـت اندانستن  تقریباً همۀ انس موح 

توجهی به اینکه این فـرد، بـه الوهیـت یـا ربوبیـت   کننده در تعریف عبادت، و نیز بی خشوع
                                                 

 م.8333-ق8733، دارالشروق، ریار، معالم فی الطری . قطب، سید، 0
و دانشجوی  البیتپژوه موسسه دارالاعلام لمدرسة اهلشناسی( و دانشکارشناس ارشد کلام اسلامی)گرایش وهابیت  *

 .کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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اشـتباه فـاحش   را دو« کنـد اعتقـاد دارد یـا خیـر مقابل  او خشوع و خضوع می کسی که در
 وهابیان در مسئلۀ توحید و شرک دانسته است.

 توحید در ربوبیت باب اول:
 فصل است: باب اول  کتاب متشکل از چهار

 فصل اول: گفتاری دربار  ربوبیت
 اند: مبحث مطرح شده مطالب  این فصل در ضمن  سه

 حیییت ایمان به ربوبیت مبحث اول:

این مبحث، که یکی از شاهکارهای مؤلف در این کتاب اسـت و از شخصـیت متفکـر وی 
دحکایت دارد، دربارۀ این  یـت، تنهـا بـا اقـرار بـه ببودن در حوزۀ ربو موضوع است که موح 

ـد افـزون بـر مـوارد مـذکور بایـد اولًا:  شود و انسان   الهی حاصل نمی خالقیت یا تدبیر موح 
لذاته بدانـد؛ ثانیـاً: تنهـا بـه وجـود کمـال مطلـق در ذات،  الوجود سبحان را واجب خداوند

ها  متعال را از تمام نق  ه باشد؛ ثالثاً: خداوندسبحان اعتقاد داشت صفات و افعال خداوند
کنـد، بـاور داشـته  منزه بداند؛ رابعاً: افزون بر صداقت در اقرار خویش، بـه آنچـه اقـرار می

 باشد.

 شیوه و روش قرآن در دعوت به توحید مبحث دوم:

بـه متعـال منـوط  ها بـه عبـادت  خداونـد کریم اقدام انسان اعتقاد  مصنف، از نظر قرآن به
اعتقاد  آنان به ربوبیت  او و همچنین اختصاص  ربوبیت به اوسـت. بـه همـین دلیـل اسـت 

کنـد، قبـل از آن اختصـاص  ربوبیـت بـه  دعـوت می« در عبادت توحید»هرجا که قرآن به 
اعتقاد  مصنف، با توجه به این روش  قرآن بایـد  سبحان را به اثبات رسانده است. به خداوند

ربـوبی بـه  اختصـاص  صـفات و افعـال غیرخدا توسط مشرکان، عدم گفت که دلیل  عبادت  
 متعال توسط ایشان بوده است. خداوند
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 رابطۀ میان توحید در ربوبیت و توحید در عبادت مبحث سوم:

مطلب به تبیین رابطـۀ میـان توحیـد در ربوبیـت و توحیـد در  در این مبحث، در ضمن  پن 
 عبادت پرداخته شده است:

دانان دربارۀ  نویسندۀ این کتاب بعد از اشاره به کلام برخی از لغت «:رب»و « هال». معنای 0
بندی کرده اسـت کـه اولًا:  گونه جمع ، کلام ایشان در این باب را این«رب»و « اله»معنای 

کننـده،  کننده، تمام معنای مالـک، صـاحب، اصـلاح نیز به« رب»معنای معبود، و  به« اله»
ر، تربیت م، نعمتکن خالق، مدب  دهنده و سرور است. ثانیاً: هر معبودی الـه نیسـت،  نده، قی 

دلیل  وجود برخی صفات  ربوبیت  کننده، به شود که فرد عبادت ی گفته میدبلکه اله به معبو
 در او به عبادت  وی اقدام کند.

اعتقاد   بـه بار معناای یکادیگر در اصاطلاح شارع:« رب»و « الاه». مشتمل بودنِ دو لفظ 0
ماننـد رابطـۀ میـان « رب»و « اله»، از نگاه شرع  مقدس  اسلام رابطۀ میان دو لفظ  مصنف

لفظ در کنار یکدیگر قـرار  است؛ به این معنا که هرگاه این دو« مسکین»و « فقیر»لفظ   دو
بگیرند، هرکدام معنای خاص  خود را خواهند داشت، ولی اگر جدای از یکـدیگر اسـتعمال 

 افزون بر معنای خود، مشتمل بر معنای دیگری نیز خواهند بود.شوند، هرکدام از آنها 
سازد که وهابیـان  نشان می بن عبدالوهاب خاطر مصنف با استناد به کلامی از محمد

لفظ    لفظ  اله و رب، همان رابطۀ میان دو نیز بر این باورند که در نگاه شرع رابطۀ میان دو
معنای الـه  که تنها استعمال شـود بـه صورتی دررو، لفظ رب را  فقیر و مسکین است؛ ازاین

کـه تنهـا  صـورتی گـاه لفـظ الـه را در دانند. اما باید توجه داشت که اولًا: وهابیان هیچ می
ههنوفهاساس آیاتی ماننـد  دانند؛ چراکه در این صورت بر معنای رب نمی استعمال شود، به

ننهارههاتهار ه
ربوبیت خواهـد بـود و ایـن بـا اعتقـاد  آنهـا  در کنندۀ به توحید قرآن دعوت 0

د ها در حوزۀ ربوبیت مخالف است. ثانیـاً: تبیـین درسـت از  بودن  تمام انسان مبنی بر موح 
که تنها  صورتی لفظ در لفظ  فقیر و مسکین این است که هرکدام از این دو رابطۀ میان دو

کـه  حـالی نیز باشـند، دراستعمال شوند، افزون بر معنای خود مشتمل بر معنای دیگری 
                                                 

 .74عمران، آیۀ  . سورۀ آل0
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تنهایی استعمال شـود، فقـط مشـتمل بـر معنـای الـه  که به صورتی وهابیت لفظ رب را در
اسـاس آیـاتی  داند، نه اله و رب با یکدیگر. این بدان دلیل است که در این صـورت، بـر می

قلهاغیرهار ههابولهتبفنظیر 
هیـت کنندۀ به توحید در ربوبیت و توحیـد در الو قرآن دعوت 0

ـد ها در حـوزۀ  بـودن  تقریبـاً همـۀ انسـان خواهد بود و این با اعتقاد وهابیان مبنی بـر موح 
 ربوبیت مخالف است.

نابلسـی  بر توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت نزد طبری:« توحید». شامل بودنِ لفظ 3
صـر الوهیـت منح در بر این باور است کـه بـرخلاف وهابیـان، طبـری توحیـد را در توحیـد

الوهیـت و  در قسم  توحید یعنی توحیـد کنندگان  به هر دو را دعوت ندانسته و پیامبران
باره اشاره کرده  ربوبیت معرفی کرده است. وی به برخی عبارات طبری نیز دراین در توحید
 است.

عثمـان مصـطفی بـا  هاا: . میایسۀ اقسام توحید نزد وهابیان با اقساام کلماه نازد نحوی4
مانند تقسیم کلمه به اسم « کلی تقسیم»قسم   تیمیه تقسیم را دارای دو اینکه ابناشاره به 

نشان  مانند تقسیم بیت به صدر و ذیل دانسته است، خاطر« کل تقسیم»و فعل و حرف، و 
شـده توسـط  توحیـد، تقسـیم ارائه سازد که با توجه به قرائت وهابیت از هریک از اقسام می

کـل.  کلـی دانسـت و نـه از نـوع  تقسـیم تـوان از نـوع  تقسـیم یایشان برای توحید را نـه م
یـک از  بـا هیچ 2شده برای توحید توسـط وهابیـت تطابق تقسیم ارائه اعتقاد  مصنف، عدم به
 شده توسط آنان است. قسم  تقسیم، دلیل بر بطلان تقسیم  ارائه دو
ربوبیات و  در توحید . ابطال دیدگاه وهابیت مبنی بر وجود رابطۀ استلزام و تضمن میان5

عقلی  عادی، تلازم قسم  تلازم  عثمان مصطفی با تقسیم تلازم به سهالوهیت:  در توحید
ــلازم ــاطر و ت ــرعی، خ ــان می ش ــد نش ــت توحی ــه وهابی ــازد ک ــتلزم  در س ــت را مس ربوبی

الوهیت،  در ربوبیت و توحید در که میان توحید حالی الوهیت دانسته است، در در توحید
قسـم   گانۀ تلازم وجود ندارد. این بـدان دلیـل اسـت کـه در هـر سـه قسام سهیک از ا هیچ

                                                 
 .874. سورۀ انعام، آیۀ 0
 .تقسیم توحید به دو قسم  توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت. 2
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مذکور، در صورت فقدان لازم )مثلًا وجود روز(، ملزوم )طلوع خورشید( نیز معدوم خواهـد 
ربوبیـت( را  در الوهیت(، ملزوم )توحید در بود؛ اما وهابیان در صورت فقدان لازم )توحید

 دانند. معدوم نمی
ــرخلاف  ــدوی ب ــان توحی ــمن می ــۀ تض ــود رابط ــان، وج ــای وهابی ــت و  در ادع الوهی

اعتقاد  وهابیـان، از وجـود  پـذیرش ندانسـته اسـت؛ چراکـه بـه ربوبیت را نیز قابل در توحید
ربوبیـت،  در توحیـد آید، ولی از عدم الوهیت لازم نمی در ربوبیت، وجود توحید در توحید

الوهیـت  در ربوبیت شرط  توحید در ی توحیدآید و این یعن الوهیت لازم می در توحید عدم
شیء، امری خارج از حقیقت  آن شـیء اسـت. از سـویی  است و روشن است که شرط  یک

ــد ــان توحی ــر، آن ــد در دیگ ــمن  توحی ــت را متض ــت می در الوهی ــی  ربوبی ــن یعن ــد و ای دانن
لـب الوهیت است. روشن است که لازمـۀ مطا در  ربوبیت رکن و جزئی از توحید در توحید

الوهیـت  در ربوبیت در آن  واحد هـم چیـزی غیـر از توحیـد در مذکور این است که توحید
 باشد و هم جزئی از آن، که چنین چیزی امکان ندارد.

 های گ شته فصل دوم: شرک در ربوبیت در امت
دنبال اثبات این مطلب است که برخلاف ادعای وهابیان،  نابلسی در این فصل از کتاب، به

ـد نبودنـد و همـواره در طـول تـاریخ، شـرک مشرکان در الوهیـت بـا  در حوزۀ ربوبیـت موح 
مبحـث بـه مصـادیقی از تقـارن  ربوبیت همراه بوده اسـت. وی در ضـمن  شـش در شرک

ــرک ــرک در ش ــا ش ــت ب ــان امت در الوهی ــت در می ــاره می ربوبی ــته اش ــای گذش ــد.  ه کن
دلیل اعتقاد به حلول ارواح  بهشود که مردم مصر، در گذشته  مثال، وی یادآور می عنوان به

اعتقاد  او،  کردند. به ها، به عبادت  آنها اقدام می آلهه در برخی از حیوانات و گیاهان و انسان
ربوبیت متضـاد اسـت؛ چراکـه ایـن دیـدگاه،  در  های متقدم کاملًا با توحید دیدگاه مصری

ــان ــان و انس ــات، گیاه ــی از حیوان ــه برخ ــب دارد ک ــن مطل ــر ای ــراحت ب ــد  ص ــا همانن ه
ـــد ـــار  خداون ـــی انک ـــن یعن ـــتند و ای ـــالم هس ـــذاری در ع ـــدرت تأثیرگ ـــبحان دارای ق س

 ربوبیت. در توحید
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فصل سوم: اختلا  انبیا با اقوام خویش در مسئلۀ ربوبیت الهی، و دعوت آنان به 
 این مسئله

دنبال  اثبات این مطلب است که برخلاف ادعـای علمـای وهـابی  در این فصل، مصنف به
المــدخلی و...، اخــتلاف انبیــا بــا اقــوام خــویش صــرفاً بــه مســئلۀ  بــاز، ربیــع بنهمچــون 

سـبحان نیـز بـا یکـدیگر  الهی اختصاص نداشته و آنها در مسئلۀ ربوبیت  خداونـد الوهیت
نبوی، مطلب مـذکور را  روایت آیه از قرآن و یک اند. وی با استناد به ده نظر داشته اختلاف

قوفلهبولهتبکوعهتبهارسوممتهههمثال، او با استناد به آیـۀ  وانعن به اثبات رسانده است. به
اتتضهارذیه طرمنهههامفهی لهذرکعهننهارشفماین

در « بـل»سازد که لفظ  نشان می خاطر 1
در مسئلۀ ربوبیـت توسـط ایشـان  ابراهیم آیۀ مذکور، بر ابطال عقاید  باطل  قوم  حضرت

 دلالت دارد.

دربااار  ایمااان کاماال مشاارکان بااه ربوبیاات فصاال چهااارم: مناقشااۀ ادلااۀ مخالفااان 
 سبحان خداوند

ـد بودنـد و بـه ربوبیـت   وهابیان بر ایـن بـاور هسـتند کـه مشـرکان، در حـوزۀ ربوبیـت موح 
سبحان ایمان کامل داشتند. در این فصـل، ادلـۀ وهابیـان بـر مسـئلۀ مـذکور، در  خداوند

 شود: ینقد قرار گرفته است که در ادامه بیان م مبحث مورد ضمن پن 

 انحصار معنای ربوبیت در خالییت عدم مبحث اول:

« خالقیـت»را با لفظ « ربوبیت»توان لفظ  کریم نمی اساس آیات قرآن اعتقاد  مصنف، بر به
اتخــاذ رب و  اکــرم اســاس ایــن آیــات، مشــرکان از نبــی متــرادف دانســت؛ چراکــه بــر

همـان « رب»بنـابراین، اگـر معنـای سبحان را خواسـتار بودنـد.  از خداوند پروردگاری غیر
سبحان اعتراف داشتند و نیازی نبود که از  باشد، مشرکان خود به خالقیت  خداوند« خالق»

متعال برگزیند. افزون بر آن، اگر رب  از خداوند غیر یحضرت بخواهند رب و پروردگار  آن
خ قکوعهههاروذینهنونههیفهایهفهار فسهایباهاهتبکوعهاروذیمعنای خالق باشد، در آیاتی نظیر  به
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عبارت زائـدی خواهـد بـود؛ چراکـه در واقـع  ارذ هخ قکععبارت   ،0قب کعهرع کعهت قم 
 «.ایباهاهخفرقکعهارذ هخ قکع»گونه است:  معنای آیه این

اعتقاد  عثمان مصـطفی، وهابیـان بـا انحصـار معنـای ربوبیـت در امـوری همچـون  به
 شرکان هستند.ربوبی  م دنبال  اثبات توحید خالقیت، به

 قدرت خداوند سبحان توس  طبری تبیین اعتیاد مشرکان به عجز و عدم مبحث دوم:

کند که حکایت از ایـن دارنـد کـه  در این قسمت، مصنف به برخی عبارات طبری اشاره می
ها در روز  سبحان قـادر بـر بـرانگیختن  دوبـارۀ انسـان مشرکان بر این باور بودند که خداوند

شود که مشرکان به کمترین مقدار  ربوبیت یعنی قدرت خداوند  ی یادآور میقیامت نیست. و 
ـد در ربوبیـت  ها اعتقـاد نداشـتد، پـس چگونـه می بر برانگیختن انسـان تـوان آنـان را موح 

 دانست؟

تراد  اثبات برخی از افعال برای خداوند سبحان با اختصاص آن  عدم مبحث سوم:

 گر افعال اوانکار دی افعال به ایشان و نیز عدم

سـبحان بـه ایـن معنـا  ربوبی  خداونـد اعتقاد  مصنف، اعتراف مشرکان به برخی از افعال به
خداونـد را  سبحان نیز اعتراف داشـتند و غیـر ربوبی  خداوند نیست که آنان به سایر افعال

 دانستند. قادر به آن افعال نمی
رسـاند  مطلب را به اثبات میکریم این  عثمان مصطفی با استناد به برخی از آیات قرآن

الهی، به ربوبیت  غیر او نیز اعتقاد داشتند   که مشرکان در عین اعتراف به خالقیت و تدبیر
 و گرفتار شرک در ربوبیت بودند.

سبحان با ییین و  همراه نبودنِ اقرارِ مشرکان به برخی از افعال خداوند مبحث چهارم:

 ا عان قلبی

سـنت درصـدد  اثبـات  استناد به کلام برخی علمای بزرگ  اهلدر مبحث چهارم، نابلسی با 
قلبی  آنان  این مطلب است که اقرار مشرکان به برخی از شئون ربوبیت، با یقین و اطمینان
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 به این مسئله همراه نبوده است.

 بطلان استدلال مخالفان بر توحید کامل مشرکان در حوز  ربوبیت مبحث پنجم:

ربـوبی  مشـرکان  دلیل  اصلی  وهابیان در اثبـات توحیـد سه ه نقد  در این قسمت از کتاب، ب
 پرداخته شده است:

اتهر ههاراینهارخفر هههارذینهاتخذهاهننهدهمههاهریف.هنوفهمعبوامعهاتهریقربمموفهاروله دلیل اول:
 .0ار ههررنلها هار ههیحکعهبی هعه لهنفهمعه یههیخ  نم ها هار ههتهیهایهننهممهکفذبهکنفت

ها  اند مشرکان بت سازد که وهابیان با تکیه بر این آیه ادعا کرده نشان می اطرمصنف خ
ها صرفاً تقرب  دانستند و هدف  آنها از عبادت  بت مستقل دارای نفع و ضرر نمی صورت را به

 گوید: متعال بوده است. وی در نقد این ادعای وهابیان می به خداوند
سـبحان توسـط  مشـرکان بـه خداونـدسـاختن   هـا بـه نزدیـک انحصار وظیفـۀ بت

در صورت اول باید میان «. اضافی حصر»است یا با « حقیقی حصر»مشرکان، یا با 
هـا بـرای تصـرف  این آیه و دستۀ دیگری از آیات که از اعتقاد مشرکان به قدرت بت

همـین دلیـل اسـت کـه برخـی از  هستی حکایـت دارنـد، جمـع کـرد و بـه در عالم  
ران معتقدند که  ها تقرب  ادعای مشرکان مبنی بر اینکه هدف ما از عبادت  بتمفس 

« اضـافی حصر»سبحان است، دروغی بیش نیست. اما اگر انحصار با   به خداوند
سبحان نیـز در  باشد، مشرکان در مقام بیان این مسئله هستند که تقرب به خداوند

وجه نشـود، نـه گونه نیست که به این مسئلۀ اصلًا ت ها لحاظ شده و این عبادت بت
 سبحان وجود نداشته است. اینکه هیچ هدفی جز تقرب به خداوند

 .2ههنفهیمننهاکثرمعهبفر ههاتهههمعهنشرکم  دلیل دوم:
ــران مــراد از  نشــان می عثمــان مصــطفی خــاطر در « شــرک»ســازد کــه برخــی از مفس 

ا کـرد کـه تـوان ادعـ اند که در ایـن صـورت، دیگـر نمی دانسته« اصغر شرک»مذکور را  آیۀ
مذکور نیز درصدد بیان این مطلب است که مشرکان در عـین اینکـه در حـوزۀ ربوبیـت  آیۀ

د هستند، در شرک در الوهیت نیز گرفتار هستند. بـا حـال، اگـر مـراد از  ایـن مؤمن و موح 
توان ادعا کرد که مشرکان به برخی از  باشد، بازهم می« اکبر شرک»مذکور  در آیۀ« شرک»
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سبحان ایمان داشتند؛ اما این مسئله منافاتی با این مطلب ندارد کـه  خداوند ربوبی   افعال
آنها به وجود  آن افعال در غیرخدا نیز اعتقاد داشته باشند یا اینکه ایمان  آنهـا بـه وجـود  آن 

راســخ و همــراه بــا یقــین و اطمینــان نباشــد. بنــابراین، مــراد از  افعــال در خداونــد، ایمــان
الهـی، مشـرک در ایـن حـوزه   که مشرکان در عین ایمان بـه ربوبیـت مذکور این است آیۀ

د باشند و گرفتار  شرک« ربوبیت»هستند، نه اینکه آنان در حوزۀ   الوهیت شوند. در موح 
قلهننهیررقکعهننهارسمف.هههاتتضهانونهی موکهارسومعهههاتبصوفتهههنونه دلیل سوم:

ابرهاتنوره سویقمرم هار وهه قولهأ ولاهیخرجهارحلهننهارمی هههیخرجهارمی هننهارحلهههننهیو
 .0ت قم 
نشـانگر  ایـن مطلـب  سـیقولن اللـهاعتقاد  عثمان مصطفی، در این آیه نیز عبارت   به

حجـت و بـراهین، بـر ایـن  الهی اعتقاد نداشته و بعد از اقامۀ است که مشرکان به ربوبیت
مالـک و... اسـت، نـه سـبحان رازق و  اعتقاد دست یافته و پاسخ خواهند داد کـه خداونـد

د»اینکه آنان  متعـال  دهنـد کـه خداونـد هستند و بدون فاصله پاسـخ می« در ربوبیت موح 
اسـتفاده « لیقـولن اللـه»رازق و مالک و... اسـت؛ چراکـه در ایـن صـورت، بایـد از عبـارت  

 «.سیقولن الله»شد، نه عبارت   می

 باب دوم: توحید در الوهیت
 الوهیت پرداخته شده است: در ، به بحث دربارۀ توحیدفصل در این باب، در ضمن  دو

 فصل اول: حیییت عبادت
 مبحث اساسی اشاره شده است:  در این فصل، به دو

 مفهوم لغوی و اصطلاحیِ عبادت مبحث اول:

معنای خضـوع و تـذلل و اطاعـت اسـت،  نابلسی بـا اشـاره بـه اینکـه در لغـت، عبـادت بـه
اصطلاحی با اطاعت، موجـب  آن اسـت  نستن  عبادت  دا سازد که مترادف نشان می خاطر

کننده به شرک و عبادت  غیرخداونـد باشـد؛ چراکـه در دیـن  مقدس اسلام دعوت که شرع
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سفارش شده است، مانند سـفارش بـه « اطاعت از غیرخداوند»اسلام به برخی از مصادیق  
 اطاعت از پدر و مادر.

 ست:وی دو معنا برای عبادت  اصطلاحی ذکر کرده ا
برابـر فـردی دیگـر بـا  عبارت است از خضوع و خشوع در« عبادت»الف. معنای مصدری: 

 اعتقاد به ربوبیت یا الوهیت  وی.
عبارت است از اعمالی همچون سجده، که همـراه بـا « عبادت»: مصدری ب. معنای اسم

 قصد تعبد صورت بگیرند.

 توس  وهابیان« عبادت»شده برای  های ارائه بررسی و نید تعریف مبحث دوم:

توسـط « عبـادت»شـده بـرای  تعریـف  ارائه در این قسمت، مصنف به بررسـی و نقـد چهـار
 نظران  ایشان پرداخته است: وهابیان و هم

هر عمل یا گفتاری کـه خداونـد سـبحان آن را دوسـت داشـته و از آن راضـی  تعریف اول:
 است.« تعباد»باشد، 

سبحان را اطاعت کرد و به او  هر عملی که بتوان با آن اوامر و نواهی  خداوند تعریف دوم:
 است.« عبادت»نزدیک شد، 

تعریـف  اغیار. ایـن دو افراد هستند و نه مانع تعریف نه جامع اعتقاد  مصنف، این دو به
دن  خـود بـه ادرار  معبـود  کر  عنوان مثال، برخی افراد بـا آلـوده افراد نیستند؛ چراکه به جامع

تعریف  مـذکور، از  اساس دو که چنین عملی بر حالی پردازند در خویش، به عبادت  آن می
سبحان آن را دوست دارد و نـه  مصادیق  عبادت نیست؛ زیرا نه از اعمالی است که خداوند

مچنین ایـن الهی را اطاعت کرد و به او نزدیک شد. ه وسیلۀ آن، اوامر و نواهی   توان به می
فقیـر وجـود دارنـد کـه  اغیار نیسـتند؛ چراکـه برخـی اعمـال ماننـد اطعـام تعریف مانع دو

قصـد جلـب رضـایت   سبحان و رضایت ایشان هستند، اما انجام  آنها به موردعلاقۀ خداوند
تعریـف  مـذکور،  اسـاس  دو که بر حالی شود؛ در حاکم محسوب نمی مثلًا حاکم، عبادت  

 عبادت  غیرخدا باشند.باید از مصادیق  
 است.« عبادت»تذلل و اظهار ذلت همراه با محبت،  تعریف سوم:



 

 

ارش
گز

 ی
اب  

 کت
از

«
لرؤ

ا
 یة

وهاب
ال

 یة
توح

لل
 ید

امه
قس

و أ
» 

149 

اظهـار  »اغیـار نیسـت؛ چراکـه بسـیاری از مصـادیق   اعتقاد  نابلسی، این تعریف مانع به
مقدس  اسـلام بـه انجـام آنهـا بـرای غیرخـدا  وجود دارند که شرع« تذلل همراه با محبت
ه بر اساس  این تعریف، باید عبادت  غیرخدا محسوب شـوند، ک حالی دستور داده است؛ در

 مقابل پدر و مادر که با محبت به ایشان نیز همراه است. مانند تذلل و اظهار ذلت در
 است.« عبادت»نهایت خضوع و نهایت محبت،  تعریف چهارم:

 افراد ندانسته اسـت؛ چراکـه در بسـیاری از عثمان مصطفی تعریف  مذکور را نیز جامع
های مـؤمن، نهایـت خضـوع و  های مشـرک و انسـان های انسـان ها اعم از عبادت عبادت

 محبت وجود ندارد.

 فصل دوم: افعال عبادی از نگاه وهابیت
توجه به قصد و هدف  مرتکبان   نابلسی بر این باور است که وهابیان برخی از افعال را بدون

افعال توجـه  گر به قصد و هدف  فاعل  آنکه ا  حالی اند، در آنها از مصادیق  عبادت دانسته
توان آنها را از مصادیق عبادت دانست. وی در ایـن فصـل در ضـمن   وجه نمی هیچ شود، به

 چهار مبحث به معرفی  برخی از این افعال پرداخته است:
توان عبادت دانست که با قصد تعبد  اعتقاد  مصنف، سجده را هنگامی می  بهالف. سجده: 

است یا برخی از « اله»شود(  مقابل  او سجده می عتقاد که مسجودله )کسی که دریا با این ا
 خصای   ربوبیت در او وجود دارد، صورت بگیرد.

قصد  تعبد یا با  مصنف طواف مخلوق را نیز هنگامی عبادت دانسته است که به: ب. طوا 
وجود دارد، صورت  است یا برخی از خصای   ربوبیت در او« اله»این اعتقاد که آن مخلوق 

 بگیرد.
واقع هدف  برخی از مسلمانانی کـه  اعتقاد  عثمان مصطفی، با توجه به اینکه در بها.  به: 

غیـر  قربـانی بـه آن کردن  ثـواب آن دادن و هدیـه کنند، صـدقه به برای غیرخدا قربانی می
هـا را عبـادت  تـوان عمـل آن دهنـد، نمی غیر انجام نمی قصد  تعبد  آن است و آنان ذبح را به

 غیرخدا دانست.
نابلسی سیزده مطلب دربارۀ استغاثه بیان کـرده اسـت کـه در ادامـه، خلاصـۀ  د. استغاثه:
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 شود: برخی از مطالب مذکور نقل می
قصد  تعبد یا با ایـن اعتقـاد  . دعا و استغاثه از دیگران نیز هنگامی عبادت است که به8

 خصای   ربوبیت است، صورت بگیرد. است یا دارای برخی از« اله»که آن دیگری 
بودن  برخی از اقسام دعای مسئلتی، به تعدادی از آیـات  . وهابیان برای اثبات شرک8

 کنند که مراد از دعا در آن آیات، دعای عبادی است. استناد می
( از ار وه یقواتهی یوههإت ت نوفسـبحان ) عثیمین طلب امور مخت  به خداونـد . ابن7

عثیمـین، دلیـل   بادت  غیرخدا و همچنین شرک دانسـته اسـت. از نظـر  ابنایشان را ع غیر  
ایشــان ایــن اســت کــه چنــین  بــودن  درخواســت  امــور  مخــت  بــه خداونــد از غیــر   شــرک

ـــت ـــاد درخواس ـــتی از اعتق ـــت در  درخواس ـــای   ربوبی ـــی از خص ـــود برخ ـــه وج کننده ب
عثیمـین و  سـت کـه ابنای کـه وجـود دارد ایـن ا شونده حکایـت دارد. امـا نکتـه درخواست

د می ها را در حوزۀ کیشان  وهابی  وی، تمام انسان هم تواننـد  داننـد؛ پـس نمی ربوبیت موح 
 چنین ادعایی داشته باشند.

نظـران  وی، مـراد از امـور مخـت  بـه  عثیمین و هم افزون بر آن، برخلاف ادعای ابن
امکـان نـدارد )ماننـد شـفای خداوند، افعالی نیسـت کـه انجـام آنهـا عادتـاً بـرای غیرخـدا 

افعال را انجام دهد و افعـال مـذکور  تواند با اذن ایشان آن مریض(؛ چراکه غیرخدا نیز می
سـبحان، هـر  سبحان اختصاص ندارد. بلکه مراد از امـور مخـت  بـه خداونـد به خداوند

از  فعل استقلال داشته باشد؛ بنابراین، درخواست هر فعلی فعلی است که فاعل  آن، در آن
غیر، در آن فعل استقلال ندارد، از مصـادیق درخواسـت  امـور   غیرخدا با این اعتقاد که آن

 سبحان نخواهد بود. مخت  به خداوند
اعتقاد  وهابیان، درخواست حاجت از میت یا فرد غایب، موجب شـرک و خـروج از  . به4

کننده بـه  درخواسـتاسلام است. آنان بر این باورند که چنین درخواستی کاشـف از اعتقـاد 
 در میت یا فرد غایب است. اما باید توجه داشت:« قدرت تصرف در هستی»وجود  

:
ً
ـد اولا ها در حـوزۀ  بـودن  تمـام انسـان این ادعای وهابیان با اعتقاد  آنان مبنی بر موح 

 ربوبیت سازگار نیست.
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:
ً
ــراد ثانیااا ــی  اف ــادات قلب ــردادن از درون و اعتق ــع خب ــذکور در واق ــای م ــت؛  ادع اس

گاهی ندارد.  حالی در  که جز خداوند کسی بر این اعتقادات آ
:

ً
ــاد  ثالثااا ــب، کاشــف از اعتق ــا فــرد غای ــت ی ــذیریم درخواســت از می ــر فــرر کــه بپ ب

تـوان بـه  در میت یا فرد غایب اسـت، بـازهم نمی« قدرت تصرف»کننده به وجود   درخواست
کـریم قـدرت تصـرف در  قرآنسبحان در  کننده حکم کرد؛ چراکه خداوند شرک درخواست

هستی را برای ملائکه اثبات کرده است؛ بنابراین، اعتقاد به وجود چنین قدرتی در غیرخدا 
باشد ایـن اسـت کـه انسـان اعتقـاد بـه وجـود  موجب شرک نیست. آنچه موجب شرک می

 استقلالی در غیرخدا داشته باشد. صورت قدرت تصرف در هستی به
ههیعباه هننهده هار ههنوفهتهیضورمعهههتهیو نعهعههه. وهابیان با استناد به آیاتی نظیر 5

یقمرم هممت.هشنعفؤمفهی اهار ه
اند که شرک مشرکان به این دلیل بوده که آنان  ادعا کرده 1

کردند؛ بنابراین، طلب شفاعت از غیرخدا موجب شرک و خروج  از غیرخدا طلب  شفاعت می
 ت. باید توجه داشت:از اسلام اس

:
ً
آید، منشأ شرک  مشرکان طلب شفاعت از  همان طور که از آیۀ مذکور به دست می اولا

سبحان نبوده است، بلکه آنان برای رسیدن به شـفاعت، بـه عبـادت غیرخـدا  خداوند غیر
 کردند. اقدام می
:

ً
 کننده به طلب شفاعت است. قرآن خود دعوت ثانیا

:
ً
کردند که خداوند  کریم، مشرکان از کسانی طلب شفاعت می قرآنبر اساس آیات  ثالثا

صـحیح اثبـات  به آنها اذن در شفاعت نداده بود و این برخلاف کسی اسـت کـه بـا دلیلـی
 کند. دارای حق شفاعت است و از او طلب شفاعت می اکرم کند که مثلًا نبی می

:
ً
هـا را  نیسـت شـفاعت بتسـبحان قـادر  مشرکان بر این باور بودنـد کـه خداونـد رابعا

ها با او در تدبیر عالم شـریک هسـتند، نـه اینکـه صـرف طلـب شـفاعت  نپذیرد؛ چراکه بت
 شدن  آنها باشد. موجب مشرک

                                                 
 .82. سورۀ یونس، آیۀ 0
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امکهتهتسمعهارممتلهههتهتسمعهارصعهارایف. دربارۀ آیات 7
ههنفهام هبمسوعهنونهو  0

 لهارقبمت
اند،  تشبیه شده« اموات»به « کافران»نیز باید گفت که هرچند در آیات مذکور  2

نیست تا استدلال شود که اموات قدرت  شـنیدن « توانایی بر شنیدن عدم»شبه  آنها  اما وجه
شـبه در  وجه عنوان توانایی بـر شـنیدن بـه سخنان  مخاطبان  خود را ندارند؛ چراکه اگر عدم

ه )کفـار(  نظر گرفته شود، این اشکال پیش خواهد آمد که وجه وجـود نـدارد، شـبه در مشـب 
ه و هم مشبه که وجه  حالی در به وجود داشته باشد. بنابراین باید گفت  شبه باید هم در مشب 

واقع، آیات  است. در« اکرم پذیری از سخنان نبی تأثیر عدم»شبه در تشبیه مذکور  وجه
در هـدایت امـوات تـأثیر  اکـرم که سخنان نبـی طور خواهند بگویند همان مذکور می

 شوند. ندارد، کافران نیز مانند اموات هستند و از سخنان ایشان متأثر نمی

 باب سوم: توحید در اسما و صفات
 فصل به رشتۀ تحریر درآمده است: این باب در ضمن  چهار

 فصل اول: منزه دانستنِ خداوند متعال از شباهت به مخلوقات
ریسهکمث ههشول.آیۀ مصنف در این فصل با استناد به 

شـباهت  بـه بحـث دربـارۀ عدم 9
اعتقاد  وی، دلایـل عقلـی و نقلـی  بسـیاری  سبحان به مخلوقات پرداخته است. بـه خداوند

یـک از  متعال در هیچ جهتی، به هیچ وجود دارند که بر این مسئله دلالت دارند که خداوند
شان با برخـی از مخلوقـات در مخلوقات شباهت ندارد. وی بر این باور است که اشتراک ای

 لفظی است. برخی از صفات، صرفاً اشتراکی

 فصل دوم: اشتراک لفظیِ خالق و مخلوقات در برخی از صفات
متعـال تنهـا در لـوازم و احکـام  برخـی از صـفات بـا مخلوقـات  اعتقاد  مصـنف، خداونـد به

عبارت دیگــر،  هاشــتراک دارد و حقیقــت  صــفات  آنهــا کــاملًا متفــاوت از یکــدیگر اســت. بــ
ــتراک ــفات، اش ــی از ص ــات در برخ ــا مخلوق ــد ب ــتراک خداون ــت؛  اش ــرف اس ــی  ص لفظ

                                                 
 .25. سورۀ نمل، آیۀ 0
 .88آیۀ   . سورۀ فاطر،2
 .88. سورۀ شوری، آیۀ 9
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مثال، قدرت  شنوایی  مخلوقات به این معناست که آنها با گوش  خود صداهایی را  عنوان به
ــا می ــارۀ خداونــد ب ــه بــه اینکــه فاقــد توجــه شــنوند، امــا درب معنای درک   گــوش اســت، ب

 شنیدن و احکام آن است. هاست که از لوازم شنیدنی

 فصل سوم: اشتراک در معنای کلی و بیان توهم وهابیت
انـد  سازد که وهابیان برای فرار از اتهام تشبیه، ادعـا کرده نشان می عثمان مصطفی خاطر

کلـی اشـتراک وجـود  سبحان و صفات مخلوقات فقط در معنای که میان صفات خداوند
کلی فقط در ذهن  ابه نیست؛ چراکه اولًا: معنایکلی موجب تش دارد و اشتراک در معنای

کلــی بــا  تحقق اســت و وجــود خــارجی نــدارد، و ثانیــاً: هرکــدام از مصــادیق معنــای قابــل
 نتیجه، تشابهی میان آنها وجود ندارد. خصوصیات خاص خود همراه هستند و در

ام  تشبیه پذیرش نیست و بازهم اته مصطفی، این ادعای وهابیان قابل اعتقاد  عثمان به
آیـد و اشـتراک در  دست می کلی با مشاهدۀ مصادیق به گیر  آنهاست؛ چراکه معنای دامن

کلی یعنی اینکه مصادیق در بخشی از معنـای خـود بـا یکـدیگر مشـترک هسـتند.  معنای
کامـل را نفـی کـرد، امـا  تـوان شـباهت روشن است که با وجود چنین اشـتراکی نهایتـاً می

 همچنان به قوت خود باقی است.شباهت در برخی جهات، 

سابحان  سنت در مسئلۀ تنزیه خداوند فصل چهارم: میایسۀ دیدگاه وهابیت و اهل
 از جسمانیت و لوازم آن

سنت اشاره  نظرهای موجود میان وهابیان و اهل در این فصل، نابلسی به برخی از اختلاف
سـنت، بـه  بـرخلاف اهلنظرها حکایـت از ایـن دارنـد کـه وهابیـان  کند که این اختلاف می

بر ایشـان اجتنـاب « جسم»سبحان معتقدند، هرچند که از اطلاق لفظ  جسمانیت  خداوند
انـد  نظرهایی که مصنف در این فصل به آنها اشـاره دارد، عبارت ورزند. برخی از اختلاف می
 از:

سـبحان  سنت، تفسیری حسی و حجمی از عظمـت خداونـد . وهابیان برخلاف اهل8
 هند.د ارائه می
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 دانند. سبحان را متشکل از اجزا می سنت، ذات خداوند خلاف اهل . وهابیان بر8
دانند؛ به این  سنت، خداوند را دارای حرکت می خلاف سلف صالح و اهل . وهابیان بر7

 شود. معنا که از مکانی به مکان دیگر منتقل می
ان در عـرش سـبح سـنت، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه خداونـد . وهابیان برخلاف اهل4

 استقرار یافته و در آن مکان نشسته است.
سنت، وهابیان معتقدند که میان خالق و مخلوق مسافت وجـود دارد؛  . برخلاف اهل5

 جسم محدود متصور است. مسافتی که میان دو

 باب چهارم: نتایج فهم اشتباه توحید
ه توحیـد توسـط فصل به بیان نتای  نظـری و عملـی  فهـم اشـتبا در این باب، در ضمن دو

 وهابیان پرداخته شده است.

 فصل اول: نتایج نظریِ فهم اشتباه توحید توس  وهابیان
در این فصل، به برخی از نتای  نظری  فهم اشتباه توحید توسط وهابیان اشاره شـده اسـت 

ــن مــوارد اشــاره کــرد:  کــه از آن میــان می ــوان ای ــا  تکفیــر اکثــر مردمــان  هم .8ت عصــر ب
های خود به  وجوب هجرت مسلمانان از سرزمین .8عبدالوهاب توسط ایشان؛  بن محمد
 نجد، که از نظر وهابیان سرزمین اسلام بود. منطقۀ

 فصل دوم: نتایج عملیِ فهم اشتباه توحید توس  وهابیان
عبدالوهاب، سـبب  بن ویژه محمد اعتقاد  نابلسی، فهم اشتباه توحید توسط وهابیان، به به

دنبال  استعمار کشـورهای اسـلامی و  ویژه بریتانیا، به کشورهای غربی، به که شد هنگامی
خـارجی، بـه جنـگ  جای مبارزه با دشـمن زدن به خلافت عثمانی بودند، وهابیان به ضربه

هایی از ایـن اقـدامات  داخلی و کشتار مسلمانان اقدام نمایند. وی در این فصـل بـه نمونـه
جنگ با مسلمانان عرب و کشتار آنها از شام تـا عمـان و  .8اند از:  کند که عبارت اشاره می

ترین درگیــری بـا اســتعمارکنندگان  کشــورهای اســلامی؛  از حیـره تــا یمــن، بـدون کوچــک
بن سعود و غنیمـت  امـوال مسـلمانان  عبدالوهاب با محمد بن شدن  محمد  پیمان هم .8
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 شدن  آنها. بهانۀ مشرک به

 محمد بن عبدالوهاب دربار  وهابیتخاتمه: مواضت علمای معاصر با 
هـای  اعتقاد  عثمان مصطفی، علمای بزرگ اسلام با مشاهدۀ حرکت وهابیـت و انحراف به

موجود در آن و نیز تکفیر و کشتار مسلمانان توسط این گـروه، بـه مقابلـه بـا آنـان و ابطـال 
های  برخی شخصیتعقاید و افکار  آنها اقدام کردند. وی در این قسمت از کتاب به معرفی  

 مخالف با وهابیت و نیز آثار آنان پرداخته است.

 دیدگاه نگارنده
هرچند دربارۀ مؤلف  کتاب اطلاعات چندانی در دست نیست، اما جامعیت  کتـاب، نـوآوری 

های مثبت  این  در مباحث، توجه به زوایای مختلف بحث، قلم روان و جذاب و دیگر ویژگی
شـده در کتـاب و نیـز  مؤلـف، تسـلط او بـر مباحـث مطرح کتاب، حکایت از قـدرت علمـی  

مصـطفی  توان ادعـا کـرد کـه عثمـان جرئت می پردازی  او دارند. به خلاقیت و قدرت نظریه
توانسته است اثری فاخر در حوزۀ توحید و شرک، و نقد عقاید وهابیت خلق کند و نوشتۀ او 

 نظیر در این حوزه است. از آثار کم

 
 


